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Abstract 

Mythological narratives and myths of names are influenced by the semantic pools in which they 

develop over time. Hence, a text has different meanings in different periods. Literary-artistic texts are 

better known and more appropriately decoded in the context of their formation; This leads to a more 

complete understanding of the pattern governing the culture of each period. Khosrow and Shirin's 

romance has always been considered in different periods of Iran up to the contemporary period; It has 

been studied by many painters, poets and writers and is one of the most widely used myths in literary 

and artistic texts. The present study aims to identify the impact of contemporary factors; The time, 

culture of the society and the type of the creator's attitude towards presenting the narrative deal with 

the intertextual study and myth-mining of this narrative in different texts of the contemporary period. 

This research descriptively-analytically seeks the factors influencing contemporary works and how 

the artist uses them to answer the question: "Has he created sub-narratives?" The results show that 

developments, events, communications and changes in society have directly affected the creative 

thinking and have caused new sub-narratives in the romantic presentation of Khosrow and Shirin in 

contemporary Iranian art works. 
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 تخصصي مطالعات زبان و ادبيات غنايي -فصلنامة علمي

 آبادگروه زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف

 72-89، ص. 1399مستان ز، ي و هفتس، شمارۀ همدسال 

 

 هنری ایران )با تاکید بر دوره معاصر(-در متون ادبی "عاشقانۀ خسرو و شیرین"کاوی اسطوره
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 چکیده 

رو، يک متن ينيابند. ازاهای معنايي است که در آن تکوين ميها در طول زمان متاثر از حوضچهای و اسطورۀ نامهای اسطورهروايت

شان بهتر شناخته شده و مناسبگيریهنری در بستر شکل-های ادبيشود. متنهای متفاوتي ميپردازیهای گوناگون دارای دلالتدر دوره

تری از الگووارۀ حاکم بر فرهنگ هر دوره را در پي دارد. عاشقانة خسرو و شيرين، در شوند؛ اين امر شناخت کاملتر رمزگشايي مي

اند و يکي های مختلف ايران تا دورۀ معاصر همواره مورد توجه قرار گرفته؛ نگارگران، شاعران و نويسندگان زيادی به آن پرداختهرهدو

آيد. پژوهش حاضر با هدف شناسايي تاثير عوامل معاصر؛ زمان، فرهنگ هنری به شمار مي-های متون ادبياز پرکاربردترين اسطوره

پردازد. اين کاوی اين روايت در متون متفاوت دورۀ معاصر ميق بر ارائة روايت به مطالعة بينامتني و اسطورهجامعه و نوع نگرش خال

ها برای پاسخ به اين وجوی عوامل تاثيرگذار بر آثار معاصر و نحوۀ استفادۀ هنرمند از آنتحليلي به جست-پژوهش به شيوۀ توصيفي

روايتصرِ جامعه و نوع نگرش آفريننده چه تاثيراتي بر نحوه ارائة روايت و استفاده از خردهبستر زمان، فرهنگ معا»پردازد: پرسش مي

طورِمستقيم بر نحوه تفکرِ آفريننده تاثير گذاشته و دهد تحولات، وقايع، ارتباطات و تغيير جامعه بهنتايج نشان مي« ها ايجاد کرده است؟

 سرو و شيرين در آثار معاصر ايران باعث شده است.های جديدی را در ارائه عاشقانة خروايتخرده
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 مقدمه

زمان خويش به هر روش ممکن واکنش نشان  1هر شيوه يا حتي هر پديدۀ فرهنگي به مفهوم عامِ آن، اگر نسبت به الگووارۀ

های اجتماعي تحقيقاتي و اکثر آثار هنری و ادبي و پديده -های علميفت. به بيان ديگر تمامي شيوهندهد، از ميان خواهد ر

ها با مقتضيات زمان خود ها و متنحيات فعال خود را مديون تطابق با روح زمان خويش هستند و همراهي نکردن آن پديده

 به مفهوم مرگ حتمي آن خواهد بود.

ای در طول زمان خود، از ايجاد تا تکامل ای نيز از اين قانون مستثني نيستند. هر روايتِ اسطورهها و روايات اسطورهاسطوره

ای بسته به بستر اجتماعي و روايت کنندۀ آن تغييراتي در شود. در هر دورهيا تغيير و دگرديسي خود، اين قانون را شامل مي

 افتد.تفاق ميشود اهايي که متن را شامل ميروايتنوع روايت و خرده

تری تر توسط دوروژمون مورد استفاده قرار گرفت و بعدها ژيلبر دوران ابعادِ گستردهکاوی پيشسنجي و اسطورهاسطوره

ه هنری ب –بر مطالعة متن ادبيکاوی کوشيد تا افزونشناسانه، ادبيات و هنر به آن داد. اسطورهدر حوزۀ مطالعاتِ انسان

 اثر نيز بپردازد. "حوضچة معنايي"به قول ژيلبر دوران  مطالعة فرهنگ و گفتمان و

رون متن توانند به بشود؛ مطالعاتي که ميای با پساساختارگرايي منطبق ميکاوی در مطالعات اسطورهنظريه و روش اسطوره

ي گفتماني عناصر تواند به بررسکاوی ميشناسي به لطف اسطورهبه ويژه جامعه نيز توجهي جدی بکنند. از اين پس اسطوره

ای در يک روايت و ارتباط آن با بافت فرهنگي بپردازد و رمزگان بسياری از اغلب آثار ادبي و هنری با اين نظريه و اسطوره

 شود.روش بهتر رمزگشايي مي

نند های فردی و فرهنگي را نيز در نظر گرفته و همادهد تا تفاوتکاوی به پژوهشگران اين عرصه اجازه مياسطوره" 

ها و ساختارهای کلاني که همة يک پيکرۀ مطالعاتي را در آن جای بدهد، نگردند، همچنين وجوی چهارچوبگذشته در جست

ها و گفتمان جمعي و اجتماعي است. به ها به بافتدهد خروج از متنای روی مياتفاق بزرگ ديگری که با تحليل اسطوره

ن اسطوره و بافت اسطوره بسيار توجه شده و مطالعات مربوط به اسطوره از محدودۀ کاوی به روابط ميابيان ديگر، در اسطوره

های اجتماعي و کارکردهای اجتماعي آنها از اهميت زيادی برخوردار گردد که بر اين اساس بررسي اسطورهها خارج ميمتن

 (453: 1392)نامور مطلق، "شود.مي

دوروژمون، ژيلبر دوران، پي يرِ ی نظرات اصيل هستند افرادی چون؛ دني کاوی داراپردازاني که درخصوص اسطورهنظريه

 فيشر و پييرِ برونل هستند. کازنو، هروه  سوليه، ميشل

-دهد و اسطورهزمان مورد توجه قرار ميطورِهمکاوی، اهميت تاريخ و جامعه همچنين مولف و متن را بهفيشر در اسطوره

گيرد تا بيانگر تحولات فرهنگي و اجتماعي جوامعي باشد که در آن قرار گرفته خود قرار ميکاویِ اسطوره در بافت اجتماعي 

 است. 

اين پژوهش قصد دارد با مطالعة درزماني روايت عاشقانة خسرو و شيرين به تغييرات آن در طول تاريخ بپردازد. در پايان 

مي و های سينما، هنرهای تجسهای اين متن در رسانهروايتها يا خردهبه دگرديسي اين داستان؛ تغيير يا بزرگنمايي شخصيت

 پردازد. ادبيات داستاني معاصر که در خدمت الگووارۀ حاکم بر اين دوره و آفرينندۀ اثر بوده است، مي

امروزه، باقيماندۀ بناهايي  "قصر شيرينِ"خوريم. در تاريخ، ما به دو شخصيتِ خسرو و شيرين در دورۀ ساساني برمي

ت. اسسوب به اين داستان است. علت اين نامگذاری ساختنِ کاخي در اين محل برای شيرين، همسر ارمنيِ خسرو پرويز من

                                                           
ها را برای يک ای از الگوها و نظريهچهارچوب فکری و فرهنگي است که مجموعه : الگوواره يا پارادايم، سرمشق و الگوی مسلط بر(paradigom)پارادايم  .1

 دهد.گروه يا يک جامعه شکل مي
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شماری را با خود به همراه های بيروايتهای بسيار و خردهخسرو و شيرين در تبديلِ روايت تاريخي به اسطوره، داستان

 اند. داشته

يت خسرو و شيرين در ادبيات؛ از نگاه فردوسي در شاهنامه، نظامي در خمسه، شيرين اين پژوهش به مطالعة درزماني روا

پردازد و تصاوير بجامانده از اواخر دورۀ صفويه و قاجار را و فرهاد از نگاه وحشي بافقي، وصال شيرازی و صابر شيرازی مي

 کند.تصويرسازی نگارگران بررسي ميهای کاخ چهلستون و ها، سنگ قبر کليسای وانک و ديوارنگارهنگارهدر سنگ

ن حسي، محمود فرشچيان، پرويز تناوليو در مطالعة برزماني دورۀ معاصر اين روايت در بخش هنرهای تجسمي به آثار 
باس عو در بخش ادبيات داستاني به رماني از  حسن فتحيو  عباس کيارستميو در بخش هنرهای نمايشي به آثار  بهزاد

 شود. پرداخته مي معروفي

 پیشینه پژوهش

های عاشقانه ايراني به خصوص خسرو و شيرين از ديرباز مورد توجه شاعران، نويسندگان، هنرمندان و محققان و روايت

( در کتاب 1383توان موارد زير را نام برد: ستاری )اند. در اين رابطه ميبه تصحيح، تفسير و يا اقتباس و بازآفريني آن پرداخته

پردازد. به مطالعه تطبيقي آن با داستان عاشقانه ايزوت و تريستان مي "سايه ايزوت و شکرخند شيرين"در کتاب  روايت شيرين

به تحليل ساختاری متن و بازشناسي آن از لحاظ  "تحليل ساختاری خسرو و شيرين نظامي"( در کتاب 1396صافيان )

، به "اسطوره کاوی عشق در فرهنگ ايراني"( در کتاب 1390ق)پردازد. نامور مطلسازی ميزبانشناسي، معناشناسي و نشانه

سيمای "( در 1367پردازد. سعيدی سيرجاني )های عشق در يونان مياسطوره شناسي تطبيقي روايت عشق خسرو با اسطوره

ره کاوی و وبستر جامعه به تطابق و مقايسه آن با ليلي پرداخته است.  بحث اسط توسط نقش شيرين به عنوان زن در "دو زن

در آمدی بر "(، 1392)"شناسيدرآمدی بر اسطوره"های پور در کتاببينامتنيت توسط نامور مطلق و بهروز عوض

تجلي "نامه ( در پايان1392( مطرح شده است. اتحاد محکم نيز )1395)"ای در اسطوره کاویرساله"(رو 1390)"بينامتنيت

با رويکرد اسطوره کاوی به مطالعة  "در دورۀ قاجار با مطالعة اسطوره کاوی کلامي و تصويری داستان خسرو و شيرين نظامي

کوشد تا تحولات تاريخي و تاثيرات اجتماعي که موجب تغييرات در روايت و هم زمان متن و بافت اسطوره کاوی مي

های صورت گرفته شود پژوهششود را در دوره قاجار موردِ مطالعه قرار دهد. همانگونه که مشاهده ميها ميهای آنشخصيت

اند. پژوهش حاضر هدف در های ادبي، تطبيقي با ساير اساطير ساير ملل و نيز بينامتنيت را به طور مجزا بررسي کردهجنبه

 های دوره معاصراست.اين روايت در نمونه مطالعه و يافتن چگونگي ظهور

 کاوی و رابطۀ متن با بستر تولیداسطوره

سنجي در دورۀ ساختارگرايي شکل شود. اسطورهدر فارسي بکار برده مي "Myth Analysis"کلمة  کاوی معادلاسطوره

کاوی پس از آن، در دورۀ پساساختارگرايي و در ادامة گرفت، زماني که متن و ساختار و فرم در متن اهميت يافت. اسطوره

ه و گفتمان بين مخاطب، متن و مولف مطرح شد. واژۀ سنجي ايجاد و مورد استفاده قرار گرفت و رابطة متن با جامعاسطوره

سنجي پرداخت، مطرح شد. ژيلبر دوران در دهة هفتاد به طرح اسطوره 1961کاوی ابتدا توسط دني دو روژموند در سال اسطوره

لة نويني رد مرحای در دورۀ پساساختارگرايي واو ده سال طول کشيد تا به بسط نظرية خود پرداخت و به دنبال مطالعة اسطوره

 (444: 1392کاوی را در رابطه با جامعه و گفتمان حاکم بين متن و بستر توليد آن بررسي کرد. )نامور مطلق، شد و اسطوره

بيات، هدف ای نبود بلکه ادکاوی به اسطورۀ ادبي توجه کرد. نگاه برونل به اسطوره نگاهي وسيلهپير برونل در بحث اسطوره

(، نويسنده و هنرمند، يکي ديگر از افرادی Herve - fisher) گرديد. هروه فيشرالعاتي وی محسوب ميو مهمترين موضوع مط

 کاوی پرداخت. است که به اسطوره
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کند کاوی استفاده ميهای هنری يکي از امتيازات فيشر است. فيشر از واژۀ اسطورههنرمند بودن و توجه وی به هنر و نظريه

پردازد به ها در تاريخ بشناسيِ اسطورههای اساسي دارد؛ فيشر به جای اينکه به ريشهلبر دوران تفاوتخصوص با ژياما در اين 

 کند. های معاصر ميل پيدا ميسوی اسطوره

ای حاصل از تحليل روانکاری به سوی تخيل اجتماعي و نامهای برای فيشر گذار ويژگي فردی و زندگيتحليل اسطوره"

سازد... امروزه کاوی امکانِ مطالعه تخيلاتِ اجتماعي معاصر را ميسر ميچرا که از نظر وی، اسطوره شود.جمعي محسوب مي

: 1392)نامورمطلق،  "گردد.عنوان نوعي روانشناسيِ اجتماعي در مطالعة اسطوره تخيلِ جمعي محسوب ميکاوی بهاسطوره

483) 

دهد زمان مورد توجه قرار ميطورِ همهمچنين مولف و متن را بهکاوی است که اهميتِ تاريخ و جامعه، از نظر او اسطوره

گيرد تا بيانگر تحولات فرهنگي و اجتماعي جوامعي باشد که در آن کاویِ اسطوره در بافت اجتماعي خود قرار ميو اسطوره

 قرار گرفته است. 

ه روی هم شناسي ک، تاريخ و خودِ اسطورهشناسيشناسي، روانکاوی نزدِ فيشر ترکيبي است از چندين رشتة جامعهاسطوره

يژه وکاوی، به موضوعِ اسطوره در پيکرۀ موردمِطالعه بهدهند. اين روش ترکيبي يعني اسطورهيک روش ترکيبي را شکل مي

دف ما هکنند اکاوی ايفا ميشناسي نقش مهمي در اسطورهپردازد. باآنکه جامعه و جامعههای گوناگون ميادبيات و هنر از جنبه

شناسي نيست بلکه بيشتر قصد دارد اسطوره را در بافت اجتماعي و پارادايم دورۀ کاوی جامعه و جامعهگونه اسطورهاصلي اين

کاو، يک اسطوره به تنهايي و مستقل مطرح نيست، بلکه همواره تعامل و ارتباط خود موردمِطالعه قرار دهد. برای اسطوره

 ها با هم مطرح است. اسطوره

کاو همچنان ادبيات و هنر است، اما عنصر اجتماعي نيز در مطالعه اهميت دارد. در اين حالت هدف اصلي يک اسطوره

طورکلي اين رويکرد قصد دارد جامعه، تصور است: نخست اينکه بهکاوی و جامعه به دو صورت قابلِ)رابطة ميان اسطوره

( 488: 1392های ادبي و هنری است.( )نامور مطلق، دف اصلي آن اسطورهپارادايم حاکم بر آن را بررسي کند و دوم اينکه ه

تر ردهکاوی به مراتب گستاين ارتباط و اين همراهي از ديدگاه هروه فيشر در دوران پساساختارگرايي باعث شد که دامنة اسطوره

 کاوی باشد. پردازان به اسطورهاز نظرية ديگر نظريه

 و شیرین و فرهادمطالعۀ درزمانی روایت خسرو 

داستان عاشقانة خسرو و شيرين يک روايت تاريخي در شاهنامه است که به عشق خسرو پرويز، پادشاه ساساني و شيرين، 

های ها و وصال اين دو و رابطهشود؛ شرح ناکاميپردازد. شيرين به عشق خسرو، پادشاه ايران دچار ميشاهزادۀ ارمني مي

 .کنند مورد استفادۀ هنرمندان و شاعران و نويسندگان بسياری قرار گرفته استين مسير طي ميای که هر کدام در اعاشقانه

 پردازد. اينفردوسي با تمايلات حماسي و تبارخواهانه در قرن چهار هجری اين داستان را با گزينش عناصر حماسي مي

املا و( ولي نحوۀ توصيف فردوسي با نظامي کداستان باآنکه در شاهنامه به تفصيل بيان شده )پنج صفحه مطابق چاپ مسک

های ميان اين دو بلکه در جهت پرداخت حماسي و به تاريخ و سرگذشت قوم متفاوت است. توجه فردوسي نه به عاشقانه

خسرو،  اش به شيرين بسيار کم پرداخته وتاريخي و شيوۀ پرداخت حماسي-ایايراني است. فردوسي با تاکيد بر جنبة اسطوره

سان تمامي شود که همسر خسرو است و بديندشاه ايران، مرکز توجه داستان است. شيرين در شاهنامه هنگامي وارد ميپا

وتابي تمام وصف شده در شاهنامه وجود ندارد؛ زيرا ذکر آنها مقدمات و ماجراهای عاشقانه اين دو که در خمسة نظامي با آب

های رزمي و ه است. از سوی ديگر، داستان بهرام چوبين که به جهتِ جنبهکردحماسه را از روال و لحن حماسي خارج مي

در نهايت اختصار به آن پرداخته است. همچنين  "خسرو و شيرين"حماسيِ آن در شاهنامه به تفصيل برگزار شده، نظامي در 
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سنده کرده است. ولي در اثر کردن او در شاهنامه فقط به بيان دو بيت بدر بيان ماجرای حسادت شيرين به مريم و زهرکش

های طنزآلود بين خسرو و شيرين به آن پرداخته صورتِ يک رشته نامههای غنايي بسيار مفصل و بهنظامي به جهت مايه

ل، کند و در مقابای عادی بيان ميگونهکه فردوسي آن را بهشود، چنانشود. در مرگ خسرو نيز همين تفاوت بارز ديده ميمي

آورد. همچنين فردوسي شيرينِ پس از مرگِ شوی را با حالتي حماسي ايي از عشقِ پرشور را از آن پديد مينظامي ماجر

ردازد پدهد ولي نظامي هر چه سوزناکتر به اين بخش از داستان ميای مردانه از شيرين به دست مي کند و چهرهتوصيف مي

 ت. و اوج پرداخت غنايي نظامي در اين داستان همين قسمت اس

های منظوم نظامي نگاه ويژه و شخصيت دادن به شخصيت های زن، نشان از توجه ويژه او به زنان در زندگي در داستان»

اند، استاد، عشقِ خود به آفاق را به منظومة خسرو و شيرين تشبيه نموده و مرگ شيرين را به چنانچه مورخان نگاشته .او دارد

ين است که با پايان يافتن منظومة خسرو و شيرين آفاق دارفاني را وداع گفته و داغ بزرگي نمايد و قصه چنمرگ آفاق تشبيه مي

( در اين داستان نظامي با استفاده از 3: 1385)وحيد دستگردی، « گذارد که تا آخر عمر با او همراه است.بر قلب شاعر مي

های جانبي چون فرهاد و يا استفاده ا وارد کردن شخصيتداستان شاهنامه در مورد خسرو پرويز به آن حالتي شاعرانه داده و ب

و  های بيشتری داده استکنند، به داستان لايهاز نوازندگاني که بين اين دو دلداده؛ خسرو و شيرين پيام و شعر ردوبدل مي

 پردازی شده و نقش اصلي را در پيشبرد عشق و وقايع بر عهده دارد.شيرين در آن برعکس شاهنامه شخصيت

خاطرِ اهميت نظم در آوردن انتخاب کرد و به وحشي بافقي، شاعرِ نامدار سدۀ دهم، داستان خسرو و شيرين را برای به

توان نشان از اهميت بيشتر فرهاد، نامگذاری شد. اين نامگذاری را مي« شيرين و فرهاد»عشقِ فرهاد از نگاه او داستان با نام 

پرداز و شاعر اين منظومه دانست. ولي اجل وحشي بافقي را مهلت نداد و اين داستان هنرمند عاشق، نسبت به خسرو در ذهن

ماند تا ميرزا شفيع شيرازی متخلص به وصال شيرازی ادامة داستان وحشي را به نظم درآورد. در اشعار سال ناتمام  250مثنوی 

بزرگي  سراینهايي کاملا مشخص است. وی غزلباشد، مضمون تزيبا و دلکش ديگرِ وحشي بافقي که شامل نه هزار بيت مي

 است.های نافرجام، زندگي سخت و مصائب و مشکلات خود ياد کرده بود و در غزليات خود از عشق

عمر وصال نيز برای پايان دادن اين منظومه کفاف نداد و ادامة آن توسط صابر شيرازی منظوم شد. صابر شيرازی از شاعران 

خوردۀ کرد. صابر شيرازی خسرو و فرهاد هر دو را زخمزندگي مي 13الدين شاه قاجار بود و در قرن زمان محمد شاه و ناصر

داند. در اين پرداخت خسرویِ شاهنشاه داند و عاقبت مرگ خسرو توسط پسرش را هم جزايي بر عشق او مياين عشق مي

های اين اثر روايتمنظومه و هم در پرداخت خردهاهميت کمتری نسبت به فرهاد، هنرمندِ عاشق دارد که هم در نامگذاری 

 نمايان است.

 خسرو و شیرین در هنر تصویری

خسرو و شيرين نظامي داستاني با اهميت و تاثيرگذار  ها وجود دارد.های تاريخي از اين شخصيتتصاوير بسياری در دوره

هر  به اهميتشده است. تصويرگران باتوجه  های گوناگون از سوی نگارگران متعددی به تصوير کشيدهاست که در دوره

خصوص در اواخر دورۀ صفويه و دورۀ قاجار های متاخرتر بهاند. اين روايت در دورهروايت بخشي از داستان را تصوير کرده

شت رو گهنيز بسيار مورد توجه بوده است. ماجرای شيرين، زني غيرمِسلمان و آزاد و عاشق در دورۀ قاجار با اقبال عمومي روب

صوير ت روايتي از اين داستان است که در بهتني شيرين خردهها ديده شد. تصاوير آبو در نقاشي سنتي ايراني و قلمدان

ها و نقاشي لاکي، در بنای چهلستونِ اصفهان و روی غيراز قلمداندرآمدن اين داستان بيشتر مورد توجه تصويرگران بود. به

 شود.يز ديده ميسنگ قبری در کليسای وانک ن
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 https://fa.wikipedia.org/wiki، خسرو و شیرین، در قصر شیرین -1تصویر 

 

در بنای تاريخي مربوط به يک قرن پيش است که در قصر شيرين  "خسرو و شيرين"ای منسوب به سنگ نگاره 1تصوير 

و عراق از بين رفت. خسرو سيبي به سمت شيرين و شيرين جامي به سمت خسرو گرفته است  قرار داشت و در جنگ ايران

ایِ ايران است. درموردِ پيشينة تاريخي و اسطورهکه در نگاه سازندۀ اثر، توصيفي از عشق ميان اين دو شخصيت تاريخي

طنتي ستگرد( بوده يکي از قصرهای سلخاستگاه قصر شيرين مطالب فراواني گفته شده؛ قصرشيرين که اسم آن دستجرد )د

اني ای است بزرگ که بارو و خرابه قصر ساسخسرو پرويز بوده است. شيرين معشوقة خسرو پرويز است و قصر شيرين قريه

ايواني بزرگ و باشکوه از گچ و آجر دارد. به گرد ايوان »گويد: در آنجا وجود دارد. ابن رشد در قرن سوم دربارۀ آن مي

ای است از شود. جلو ايوان صفحهها به آن ايوان باز ميها به يکديگر راه دارند و درِ حجرهاند و حجرهي ساختههايحجره

 صورتِوحوش بهسنگ مرمر، داستان فرهاد دلدادۀ شيرين و شبديز اسب معروف خسرو پرويز در بسياری نقاط آن حول

 (90: 1374)پورشفيع، « ايت خسرو و شيرين منسوب استای درآمده است. اين مکان از نظر تاريخي به روافسانه

 

 
 )منبع نگارندگان( 1397سنگ قبر واقع درحياط کليسای وانک اصفهان؛  -3و2تصوير 

 

شود که در اين ديار نشين شهر، مزار و سنگ قبر افراد مهم ارمني ديده ميدر حياط کليسا وانکِ اصفهان در بخش ارمني

ن سنگ قبرها مربوط به خاني گرجي است که بر روی دو وجه از سنگ قبر او عکس آبتني شيرين و اند. يکي از ايفوت شده

 اند.شود و دو وجه ديگر افرادی به صف ايستادهدهان ديده ميبهخسرو انگشت

در حال اند و سه پرنده بالای سر آنها خسرو سوار بر اسبش با دو همراه خود دو سوم کادر را گرفته 2در تصوير شماره 

گرفته  ای که نديمهشود. شيرينِ برهنه توسط پردهپرواز هستند و در يک سوم ديگر کادر شيرين همراه با يک نديمه ديده مي

https://fa.wikipedia.org/wiki
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ها به خط ارمني است. شايد اين تصوير نشان دهد و نوشتهميلادی را نشان مي1843شود. تاريخ روی سنگ قبر تاريخ جدا مي

ارامنه باشد. اين سيطره و قدرت شاه ايران با اشغال بخش بيشتری از کادر نشان داده شده  از حاکميت شاهنشاهي ايران بر

 خواهد آزاد نشسته واست. ولي نکته جالب اين است که در يک سوم باقيمانده کادر، شيرين ارمني همانگونه که خودش مي

ا تني شيرين، از اين عاشقانه بر مناسبات سياسي معنروايت آبدهان کرده است. استفاده اين تصوير و خردهبهخسرو را انگشت

 دهد.شود و شيرين را نمايندۀ ارمني قدرتمند در دربار اساطيری و تاريخي ايران نشان ميمي

ورد. ختني شيرين در عصر صفوی نيز به چشم ميهای عاشقانه و آبهای چهلستون تصويرسازی داستاندر يکي از اتاق

 ميلادی که شاه عباس پايتخت را از قزوين به اصفهان انتقال داد، ساخته شد.  1597ل کاخ چهلستون پس از سا

 

 
 ، )منبع نگارندگان(1398تني شيرين، چهلستون اصفهان، آب -4تصوير 

 

 "يوسف و زليخا"و  "تني شيرينآب"های ايراني موجود است، های اين مجموعه چند تصوير از عاشقانهدر يکي از اتاق

 پردازد و شيريندهان به تماشای شيرين ميبه( خسرو در نيمة بالايي کادر انگشت4اين تصاوير است. در اين تصوير)يکي از 

برهنه به همراه اسبش در پايين کادر قرار دارد. دو شخصيت به يک اندازه تصوير شده و به يک اندازه فضای کادر را نيمه

شايد از برابری اهميت دو شخصيتِ عشق در بيان هنرمند باشد. البته با گذاشتن  ها،اند. اين يکساني در اندازهاشغال نموده

 خسرو در بالای کادر اهميت شاه در برابر شيرين نيز مورد نظر است.

تني شيرين در آب و نظربازی خسرو در اين دوره بسيار ديده روايت از اين داستانِ عاشقانه يعني آبتوجه به اين خرده

 شيرين ويژهبه شيرين و خسرو داستان قاجار، دورۀ شود. دروفور ديده ميها بهر تصاوير نقاشي لاکي و قلمدانشود. حتي دمي

نقش کاری،کاشي چون مختلفي هنرهای در منظومه اين از بسياری تصاوير که است چرا شده مطرح بسيار زن در جايگاه

 اجتماعي، شرايط از متأثر ایدوره هر هنر ازآنجاکه. يابدمي يدر روايت تجل تغييراتي با قالي همراه گچبری و برجسته،

 غرب به هنرمندان و محصلان اعزام با فرنگ و بسيار ارتباطات دليل به قاجار دورۀ است، در خود دوران سياسي و فرهنگي

 زن و حجاب چون ئلمسا برخي آنان به بينش نوع و غرب در حاکم فکری فضای ايران، به فرنگيان آمدوشد و سوی دربار از

 و برخي تمايلات تجلي کرد. آنان تقويت در را زيستن فرنگوارانه به ميل و درگير را درباری تجددگرايان ذهنِ پوشش، و

 خسرو چون هاييداستان از تصويرسازی قالب در آنان است، امر مجری که هنرِ هنرمندی در زن، به درباريان نسبت تمنيات

 نمايان فرنگي زن سمبل مسيحي ترسای و شيرين به دليل نيشابوری عطار ترسای دختر و عانصن شيخ يا نظامي شيرين و

 گردد.مي
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 در مطالعة درزماني "خسرو، شيرين و فرهاد"اسطورۀ  -1جدول 

 نتیجه و تحلیل مشخصۀ اسطوره در متن مشخصات متن نام متن

پادشاهی 

خسرو 

 پرویز

 (4، )قرن فردوسی

پادشااااهي       ياني  پا بخش 

 رو پرويز در شاهنامهخس

خساارو، پادشاااه ايران مرکز توجه  

صيتي         شخ شيرين  ست و  راوی ا

 فرعي است.

بة           يت جن جة اهم يد بر خسااارو، نتي تاک

حماسااي و تاريخي روايتِ فردوسااي در  

 اين عاشقانه است. پرداخت

خسرو و 

 شیرین

 (6، )قرن نظامی

 خمسة نظامي،

 خسرو و شيرين

د و شو شيرين نقطة کانوني اثر مي 

يابد.    به اندازۀ خسااارو اهميت مي   

ورود شااخصاايت فرعي فرهاد به  

 روايت )عاشق هنرمند ناکام(

تاکيد بر جنبة عاشاااقانه و عاطفي در آثار          

نظامي باعث پرداخت بيشاااتر به شااايرين  

خاطرِ عشاق به همسارش   اسات. نظامي به 

 ای دارد.آفاق، به زن نگاه ويژه

فرهاد و 

 شیرین

وحشییی بافقی، وصییا  

 صابرشیرازیشیرازی، 

 (13-10)قرن 

فرهاد و عشااقِ فرهاد نقطة کانوني  

هاد در     يت اسااات. آوردن فر روا

ابتدای نام داساتان بر اين موضاوع    

 تاکيد دارد.

سبت به قدرت با اهميت    شق ن ست ع .  تر ا

فرهاد يک صنعتگر عاشقِ عام اهميت دارد  

 و تاکيد بر خسرویِ پادشاه کمتر است.

سنگ قبر 

 ارامنه

 ان،  ارامنة اصفه

 م( 1843 -م 19)قرن

ساانگ قبر واقع در حياط  

 کليسای وانک اصفهان

دو ساااوم کااادر بااا خسااارو و  

شده      سب پر  سوار بر ا همراهانش 

شيرينِ برهنه که با      سوم را  و يک 

 ای از خسرو جدا شده است.پرده

جنبة سياسي و روابط ارامنه در ايران مورد   

اهميت اسااات. )ارامنه با شااارايط خود به 

دهند و کنار شاااه ايران ادامه مي زندگي در

 البته حاکميت با پادشاه ايران است.(

دیوارنگارۀ 

کاخ 

 چهلستون

 رضا عباسي و شاگردانش،

)دورۀ صااافويه(، يکي از  

چهار نگارۀ عاشاااقانه بر        

به        هارشااان تاق چ ديوار ا

سااوری کاخ چهلسااتون    

 اصفهان

رهنه  بنيمة پايين کادر شاايرين نيمه

خسااارو   تني و در بالادر حال آب

 دهان در حال نظاره او.بهانگشت

به            نان فرنگي  نه و ز نان ارام مدن ز با آ

صفهان در دورۀ  صفويه و قاجار و رفتن   ا

فاده از اين       نگ، اسااات به فر مردان ايراني 

تني شيرين( و استفاده از   روايت )آبخرده

 اين روايت عاشقانه در اين عصر رايج شد. 

نگارۀ سنگ

 قصر شیرین

نگ  گاره سااا نای   ان ی در ب

تاريخي در قصاار شاايرين  

 (13)قرن 

خساارو و شاايرين در برابر هم با   

يک اندازه با نمادهای جام و سيب   

 پردازند.به بيان عشق مي

اهميت عشق و بيان عاشقانه با نمادپردازی 

 مستقيم و زميني.صورتو نه به

ندازه        يک ا به  يان عشاااق  زن و مرد در ب

 اهميت دارند. 

 

 در دورۀ معاصر "رهاد و خسروشیرین، ف"اسطورۀ 

های عاشقانه در فرهنگ معاصر است. هنوز نام اين سه نفر؛ خسرو، شيرين ترين اسطورهشيرين، فرهاد و خسرو جزو زنده 

اند. طور در هنر و ادبيات هم بسيار استفاده شدهشود و همينو فرهاد در بين مردم پر کاربرد است و بر کودکان گذاشته مي

 گریِ عشق بين مردم بسيار پويا و زنده است.نه با ايجاد مثلث عشقيِ نيرومند در کنشاين عاشقا

گذارد و فرهاد عاشق ناکام و صادق از بطن جامعه و ها را کنار ميورزی تمام محدوديتشيرين زني است که در عشق

 نمونة يک هنرمند و روشنفکر است.
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 خسرو و شیرین در هنر تجسمی

ر د "فرهاد"های پرويز تناولي با عنوان هنرهای تجسمي مدرن و سنتي استفاده شده است؛ به مجسمهها در اين اسطوره

 توان اشاره کرد.بخش مدرن و به تصويرسازی استاد فرشچيان از اين روايت در نگارگری مي

ازد. اين مجسمه که سای به ياد فرهاد کوهکن ميمجسمه 1337: تناولي برای نخستين بار در و پرویز تناولی "فرهاد"

. تناولي از کارش در مقدمة ششمين کتاب "شاعر"شود برای مجموعة ای ميدهد، پايهفرهاد را پس از افتادن از کوه نشان مي

ای به ياد فرهاد کوهکن ساختم. اين مجسمه، فرهاد را برای اولين بار مجسمه 1337در سال »گويد: مي شاعرآثارش با عنوان 

کوشيدم به ياد فرهاد بود و ساختم و ميو سفر به آمريکا هرچه مي 1340داد. تا قبل از سالز کوه نشان ميپس از افتادن ا

 « ها با نام او تنيده بود.عنوان آن

پردازد و با ناديده گرفتن خسرو و فقط به يک عنصر و يک بخش از اين مثلث عشقي مي "فرهاد"تناولي در مجموعة 

و و پردازد و به دو شخصيت ديگر يعني شيرين و خسردن فرهاد به پايين کوه و پايان درام فرهاد ميشيرين فقط به صحنة افتا

 اعتنا است.سرانجام آنان بي
 

 
 (vac.farhangi.sharif.edu) ه.ش. اسقاط ماشين آلات 1339فرهاد و آهو، پرويز تناولي،  -4تصوير 

 

د، فرم مدرن مجسمه و استفاده از فلز برای ساخت مجسمه به فرهاد گر اصليِ اثر با يدک کشيدن نام فرهافرهاد، کنش 

 کند. دهد و فرديت و تنهايي فرهاد را پر رنگ ميشخصيت متفاوتي نسبت به گذشته مي

های های مختلف هنریِ خود به تصويرسازی داستانمحمود فرشچيان در دورهمحمود فرشچیان:  "شیرین و فرهاد"

 گذار مکتبِ خود در نقاشي ايرانيری پرداخت و آثار بسياری با اين مضمون دارد. فرشچيان بنيانای و مذهبي بسيااسطوره

 های جديد برای توسعة دامنه نقاشيِ ايراني است. او به اين شکلاست که پايبند به شکل کلاسيک همراه با استفاده از تکنيک

 ترکيبات سبک منحصر به فرد او در نقاشي هستند. برخي ازهنر، با تلفيقي از عناصر سنتي و مدرن روح جديدی بخشيد که 

های های گرد و منحني، خطوط نرم و قدرتمند و خلق رنگالعاده، نقوش متحرک، خلق فضایفوق های او خلاقيتتوانايي

ميق ل عهای مقدس مسيحيان و يهوديان و همچنين تخيمواج هستند. آثار او از شعر کلاسيک، ادبيات فارسي، قرآن، کتاب

ست. ای برخوردار ااست. زن در آثار فرشچيان نقطة تمرکز و مرکز ثقل نقاشي است که از اهميت ويژهخود او تأثير گرفته 

ند ککشد که فرهاد، شيرين و اسبش را بلند ميای را به تصوير ميفرشچيان در تصويرسازی از داستان شيرين و فرهاد صحنه

 کند.مي و به اين صحنه از داستان بسنده
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 (https://wisgoon.com/pin/8820831، موزه مجلس شورای اسلامي )1344، 55در  75عشق)شيرين و فرهاد(، محمود فرشچيان، ابعاد اثر:  -6تصوير 

 

( و با تمرکز به صحنه عاشقانة فرهاد 6صوير پردازد )ت( به تصويرگری اين داستان عاشقانه مي1344فرشچيان در جواني )

کند. انتخاب موضوع از سوی فرشچيان و انتخاب هايش جاودانه ميو بر دوش گرفتن شيرين و اسبش اين صحنه را در نگاره

ين روايتِ اين تصويرسازی است. تاکيد بر شيرملاحظه در انتخاب خردهدو سمت مثلث عشقي با تاکيد بر فرهاد، نکتة قابلِ 

د اندازه مورد توجه و تاکي يک دهد اين دو بهو فرهاد در تصوير و اشغال نيمة صفحه برای هر کدام در کادر انتخابي نشان مي

هايش عشق و مضمون های اين هنرمند در نگارههای فرشچيان است و يکي از دغدغهنگارگر بوده است. اين اثر جزو عاشقانه

 عشق است.

اد های شگيرد. رنگقة عاشقانه، در موضوعات و مضامينِ غنايي، اجتماعي، تاريخي و ادبي نيز جای ميبر طباين اثر علاوه

اند به همراهِ ها، دو درخت سروِ سمت راستِ اثر که نماد و جلوه ای از آزادی و عشق راستينو درخشان، سبزه و گل

خط اين اثر متعادل، متنوع و هماهنگ است که از اصول  دهند. رنگ وبندی مدور، جواني، طراوت و بهار را نويد ميترکيب

اکيد بر بر تزمينة اثر علاوهزمينة اثر و دو سرو سمت چپ پسکيفي حاکم در هنر تجسمي است. دو سرو سمت راست پيش

ثر ا اند که بر هماهنگي صوری و معناييای از زوجيت و دلبستگي و معاشقههای تصويری نگارگری ايراني، استعارهسنت

 (140: 1396افزايد. )رضائي نبرد، مي

 خاطرِ وفاداری به متن موردنظرهای فرشچيان که پر شور و در تکاپوست، بهدر اين تصوير اسب برعکس اکثر نقاشي

ای از عشق در حال نزار اين دو دلداده باشد و رنگ سفيد تواند نشانهفرشچيان زخمي و با چشماني بسته تصوير شده که مي

ها است. دو سوم بالای کادر به شيرين و اسبش اختصاص داده شده و شيرين در راس مثلثي نمادی از پاکي عشق آناسب 

نشانة تاکيد فرشچيان بر مفهوم عشق و نه بر عاشق و معشوق است و  عشققرار دارد که فرهاد قاعدۀ آن است؛ اين اثر با نام 

 ولي بسيار رنجور قرار داده است.اسب را به نشانة اين عشقِ پاک در ميانة کادر، 

تصويرسازی از صحنة فرهاد و بلند کردن شيرين همراه اسبش بسيار مورد توجه است و نگارگران معاصر ديگری چون 

 اند.نيز اين صحنه را تصوير کرده حسين بهزاد

  

https://wisgoon.com/pin/8820831
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 در سینما  "خسرو و شیرین"

ن ساختة حس« شهرزاد»بسيار استفاده شده است. در سريال عنوان عاشق ها در هنر نمايشي بهاستفاده از نام اين اسطوره

م خود طورِمستقيم از اين روايت در داستان فيلها از شيرين و فرهاد استفاده شده است. کيارستمي بهفتحي برای نام شخصيت

رو و شيرين سعباس کيارستمي در فيلم شيرين برداشتي آزاد از کتاب خ و عباس کيارستمي: "شيرين"استفاده کرده است. 

 ميلادی( ساخته شد. 2008) 1387فريده گلبو و بازنويسي محمد رحمانيان دارد. اين فيلم در سال 

شود. صدای گويندۀ زن با گفتگوهای شيرين شنيده مي شود وابتدای داستان با عزاداری شيرين بر جنازه خسرو شروع مي

لعملشان افيلم مشغول هستند و در طول نمايش فيلم ما شاهد عکس بينيم که به ديدندر تصوير هنرپيشگان زن ايراني را مي

 های داستان با روايت شيرين هستيم.نسبت به صحنه

ايت از و ادامه رو« بيني چه تلخ شد شيرينت، گناه شيرين نيست مرد من، اين جهان تلخ شدهمي»کند: با اين جمله آغاز مي

شود. در ابتدا خسرو در صداگذاری غايب است و روايت و بر او عاشق ميبيند جايي است که شيرين تصوير خسرو را مي

شنويم. ولي در نيمة داستان خسرو هم در اين روايت گفتگوهايي دارد. در حين شنيدن اين داستان ما تصويری شيرين را مي

بينيم. چهرۀ استان ميالعمل و تصوير زنان را در حين ديدن داز داستان اصلي يعني خسرو و شيرين نداريم ولي عکس

ای هالعمل متفاوت زنان را در غم، شادی و صحنهکند و عکسهای مختلف با اتفاقات داستان تغيير ميهنرپيشگان زن در قسمت

توان ديد. مرگ مهين بانو و رفتن شيرين به ايران پس از مرگ مريم و روايت آشنای شيرين و فرهاد و عشق او به جنگ مي

ود و شطورِکامل روايت ميرهاد و عشق او، داستان رفتن شيرين به کوه و ماجرای ناخوشي اسبِ شيرين بهشيرين، کوهکني ف

روايتي اصلي در آن است. پس از آن روايت مرگ فرهاد با حيلة خسرو، وصال خسرو و شيرين، مرگ خسرو و شيرويه و 

 دهد:ن ميگونه پاياشود که شيرين داستان را اينعشق او به شيرين روايت مي

به قصة من گوش  ريزيد وکنيد و اشک ميشما خواهران عزادارم به جنازه خسرو نگاه مي حالا اينجايم من، خسرو و و

ها برای من است شيرين. شيريني که در وجود شوم. اين اشکها به شما خيره ميريزد. من از پس پردۀ اشککنيد. اشک ميمي

نها کس خريدار عشق او نشد. تاش نه نصيبي ديد، نه خيری ديد. عاشق شد و هيچز زندگيهر يک از شما نهفته. شيريني که ا

د و افتند که عاشق باران و آفتاب بوميرد، همه به ياد دخترکي مياش را باور نکرد و فقط وقتي که ميکس تنهاييبود و هيچ

ن ام خواهران غمگيام، خستهآمدند. خستهميدر های اشکي که به هفت رنگرنگين کماني که در چشمانش حلقه بست و قطره

 کند.من و تنها يک دشنة کوچک خستگي اين همه سال را از تنم بيرون مي

 فیلم سینمایی مرگ شیرین 

سکي ديده قرمز شکلوف -آبي -گانة سفيدبازيگر زن ايراني و ژوليت بينوش بازيگر فيلم آبي از سه 113اين فيلم با حضور 

ر اين کند و دبر گفتگوها درک ميالعمل اين زنان در قبال ديدن زندگي شيرين چيزی است که بيننده علاوه شود و عکسمي

 شود.های سنيِ بازيگران در اين تعامل استفاده ميبين از همة گروه

ت. فيلم اس در اين متن معاصر از اسطوره شيرين با نام شيرين به تنهايي در روايت شيرين از خمسه نظامي استفاده شده

عمل بينندگان الشود و در ميانة فيلم فقط عکسفقط با نور بر صورت هنرپيشگان تماشاگر و صدای نمايش به ما نشان داده مي

بينندگان  العمل متفاوتگری تنها در سراسر فيلم و عکسهای نمايش اهميت دارد. فيلم با تاکيد بر زن به عنوان کنشبه صحنه

 کند.و تاکيد بر شيرين نزديک مي زن، ما را به نقش زن
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فصل سومش پايان يافت. کارگردان و  1397و تا سال  1394ای نمايشي است که فصل اول در سال مجموعه "شهرزاد"

کند. داستان شهرزاد بيشتر مرداد به بعد انتخاب مي 28داستان اين سريال را از زمان کودتای  حسن فتحينويسنده اين سريال 

 (1397جنايي تعريف کرد. )سريال شهرزاد، -توان آن را ملودرامي عشقييک دارد و ميمضموني رمانت

يکي از افراد با نفوذ در حکومت است که در شرايط بستة  "بزرگ آقا"های در اين روايت دختر يکي از نوچه "شهرزاد"

ترين دوست پدرش است و برای زديکها عاشق فرهاد پسر نآن روزها، اجازه پيدا کرده درس بخواند و دکتر شود. او سال

وارد مرحلة جديدی  1332مرداد  28رسيدن به او حاضر است هر کاری بکند. قصة عشق شهرزاد به فرهاد از روز کودتای 

 کند که يا فرهاد را به ميدان تيربارانشود. بزرگ آقا شهرزاد را تهديد ميشود. فرهاد به دلايلي جانش را مديون بزرگ آقا ميمي

گذرد و تن به اين ازدواج ناخواسته ماندن فرهاد، از او ميفرستد يا مجبور است با دامادش ازدواج کند. شهرزاد برای زندهيم

ا هگيرد و قباد، داماد و برادرزادۀ لاابالي بزرگ آقا، با عشق شهرزاد به دنيای انساندهد. در اين ميان روايت شهرزاد شکل ميمي

های هزار و يکشب و نوع رفتار خود، دلِ پر از کينة قباد را با دنيای عشق و دوستي د با تعريف داستانگذارد و شهرزاقدم مي

ود. شکند و مجبور به طلاق شهرزاد با يک فرزند ميکند، ولي همسر اولش با نام شيرين شروع به ناسازگاری ميآشنا مي

اولِ شهرزاد در نقش تاريخي خود، عاشق ناکام به ساخت اتفاقات شهرزاد سرخورده از رفتارش و قباد نااميد و فرهاد، عاشق 

د، رسشود، شهرزاد به وصال فرهاد ميميرد و ناکام ميشود که در آخر ميپردازند. فرهاد عاشق زني سياسي ميپس از اين مي

ل خاطرِ مسائشدن فرهاد بهیولي فرهاد آن انسان قبلي نيست و قباد هم سر ناسازگاری دارد. در پايان با مرگ قباد و فرار

 دهد.سياسي روز شهرزاد تنها با کودکش به مسير خود ادامه مي

اش قصد دارد اش دارد. او که برعکس خانوادهدرآوردن زندگيزن در اين روايت با قدرت سعي در انجام کارها و به کنترل

کند. ولي درنهايت ناگزير از قبول سرنوشت و ه فرار مياز زندگي منفعل دست بردارد، در ابتدا برای ازدواج با فرهاد از خان

آل خود تبديل کند، ولي سرنوشت و کند او را به مرد ايدهشود. او پس از ازدواج با قباد سعي ميقبولِ قدرت دستِ بالا مي

ماند و هر ها به جا ميروند و زن تنهايشان ميها مردها به دنبال خواستهدهد و درنهايتِ همة تلاشگذشته به او ياری نمي

 مانند.ها تنها در تقدير خود به جا ميکدام از انسان

اشقاني خسته، عناپذير و فرهاد عاشقي دلاستفاد از نام در روايت فتحي جای خاص خود را دارد؛ نام شيرين عاشقي خستگي

روايت سرنوشت را در کنترل خود  گرفتن سرنوشت که در ايندستکه درنهايت ناکام هستند و شهرزاد، زني فعال در به

 کند.آورد و مرد ناچار او را ترک ميدست ميآورد اما درنهايت تنهايي را بهدرمي

 خسرو و شیرینِ ادبیات داستانیِ معاصر

ها و چه در استفاده از مضمون و روايت داستان بسيار به در ادبيات داستاني اين داستان را چه در استفاده از نام شخصيت

ودک صورتِ برگردان به نثر در دو گروه سني بزرگسال و کصورتِ بازآفريني و گاه بهاند. بازنويسي اين داستان، گاه بهر بردهکا

 افتد.و نوجوان اتفاق مي

داستان  را از نگاه و زاوية ديد زن اثيری صادق هدايت در "پيکر فرهاد"عباس معروفي داستان  پیکر فرهاد عباس معروفی:

صادق هدايت است. زنِ داستانِ  "بوف کور"داستان زن روی قلمدان داستان  پيکر فرهاد،کند. روايت مي "بوف کور"بلندِ 

وجوی پناهگاهي هستند؛ به پناه و سرخورده از مرداني است که قصد دارد به آنان پناه بياورد ولي خود در جستبي معروفي

کر فرهاد بردوش در سفر است، سفری تاريخي از اساطير و تاريخ تا دورۀ دنبال آنکه به زهدان مادر برگردند و اينگونه پي

 معاصر.
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 (https://fidibo.com/book/1242)1381پيکر فرهاد، عباس معروفي، تهران، ققنوس:  -7تصوير 

 

 از مدتيشود پس رو ميراوی مردی است سرخورده از زن و خيانت همسر؛ ابتدا با زن اثيری روبه کور بوفدر داستان  

برد تا آن را دفن کند. مرد قوزی، کند و با خود ميقطعه ميکند. راوی مرد، زن را قطعهميرد و شروع به فساد ميکوتاه زن مي

دهد. مرد در نگاهش به زن، زن را از خنزپنزری، زن لکاته و زن اثيری چند وجه دو طرف رابطة زن و مرد را نشان مي پيرمرد

گاه زني از ن معروفيبرد. اين بار در داستان نگاری در تصوير قلمدان تا زن اثيری و زن لکاته پيش مي قچند وجه؛ مادر، معشو

 شود. شود به رابطة زن و مرد پرداخته ميکه در تصوير قلمدان ديده مي

 پردازد. او در ابتدای داستان به معرفي خود مي

ل خطوط مينياتور، و آن پيرمرد قوزی، عبايي به دوش داشت و های مورب مثلباس سياه و بلندی به تن داشتم با چين»

ای دور سرش بسته بود، شبيه جوکيان هندی و پاهاش را در هم گره انداخته بود و جوری قوز کرده بود که نقاش زياد مشامه

ره بود. من حالا خي معطل نکند، انگشت سبابه دست چپش را به حالت حيرت به لب گذاشته بود و به زمين خيره مانده بود. و

را روی قلمدان  با گل نيلوفر کبودی به طرفش خم شده بودم و نقاش داشت زيرِ سايه ديوارِ آن خانة قديمي تصوير ما

 ( 6: 1381)معروفي، « کشيد.مي

 زنشود و دست از اين قلمدان به آن قلمدان تصوير ميبههايي است که دستراوی، زنِ روی پردۀ نقاشي و روی قلمدان

 انتظار مردی است تا بيايد و به او عشق بورزد. اسيرِ پيرمردِ قوزی، داخلِ نقاشي چشم

ای نبود، چشمي نبود، درخت سروی بود، جوی آبي بود، پيرمرد قوزی بود و من بودم. حتي گل نيلوفر را هم آب پنجره»

پای انساني در آن به دم که نشاني از زندگي يا ردهديای ميخورده و تشنههای ترککردم زمينبرده بود. به هر طرف نگاه مي

 ( 12: 1381)معروفي، « کرد. و آيا اين آرزويي محال بود؟خورد. کاش يک نفر از پشت پنجره مرا نگاه ميچشم نمي

های دورهو  هاآيد زن در هيئتشود. در تصاوير پياپي که در داستان ميو در اين ميان، بين زن تصوير و نقاش عشق ايجاد مي

تواند او را حمايت کند و اين زن است که پيکر او را بر دوش شود که در پي عشق است و مرد نميتاريخي مختلف ديده مي

 کشد.مي

ردم، به بچرا عاقبت عشق، همه نکبت و ويراني و بدبختي است؟ به کجا بايد پناه مي»گويد: و در اين رابطه راوی زن مي

 (32)همان: « را نداشتم.گفتم؟ من که کسي کي مي

واهد خشود، پسرکي خياط او را ميای و تاريخي است و با نقش زني که دختر پادشاه است ظاهر مياو ابتدا زني اسطوره

ند و کپناهي از دست سه سرباز فرار ميگذارند و او از سر بيافتد؛ پادشاه پدر و خواستگار او را تنها ميو بعد جنگ اتفاق مي
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پناه در مدل نقاشي و نقاشي بودن سرگردان است. او در دوره طور بيهای بعدی هم همينبرد. در دورهنقاشي پناه مي به پردۀ

رود و در جايي در دورۀ معاصرتر با مانتوی شود به کافة فردوسي ميمعاصر با بلوز قرمز و دامن مشکي مدل نقاشي نقاش مي

شايد همه چيز »گويد: های متعدد ميد و در اين تغيير و نوزايي در قالبشورنگ همراه نقاش ميمشکي و روسری ماشي

خور. اما ديری نپاييد که ما هم تزريقي ها همه عرقها ترياکي بودند و ما قلمدانيگشت به همين واقعيت تلخ که قوزیبرمي

 ( 36: 1381معروفي، « ) شديم، به هروئين و مرفين روی آورديم و تباه شديم.

ود شين دگرديسيِ زن از نقشِ قلمدان تا دورۀ معاصر، زنِ معتاد به هروئين در توالتي توسط شاعری گير کشيده ميو در ا

 ميرد. کند و شاعر ميبار زن با تزريق آمپولي آلوده شاعرِ عاشق را به کزاز مبتلا ميو اين

ان جمي از شيرين و فرهاد که فرهاد بدن نيمهشود و در پايان برعکس تصوير نظازن در ميانة داستان، شيرين خوانده مي

شود: يف ميگونه توصيابد. تصوير فرهاد در دورۀ معاصر اينبرد، تصوير فرهاد تغيير ميشيرين را بر دوش به پايين کوه مي

خره فرود ص به کنار پرده نقاشي رفتيد. نگاهي به صخره انداختيد که فرهاد تيشه را بر فرق خود کوفته بود و با صورت روی»

 (123)همان: « آمده بود، با موهای پريشان و آرام خفته بود؟

ود. شماند. وبال زنِ مدل نقاشِ خود ميميرد بلکه فلج زنده ميتنها نميگيرد ولي نهنقاش در پايان تصميم به خودکشي مي

ا نکش. تو هم در داستانت فرهاد ر: »گويداو در داستانش وقتي دختری با دو عصا زير بغل به تصوير بيستون خيره است؛ مي

هاد نگو کس به فرفرهاد در ادبيات فارسي چهره بسيار شيريني دارد. بسيار محبوب است. نماد عشق است. هرگز از قول هيچ

 (124)همان:« برو بمير.

د، زنِ داستان پيکرِ برکند و با خود ميپاره ميبرعکس داستانِ هدايت که جنازۀ زن بر دوش مرد است و مرد آن را پاره

 آيد وفرهاد با جنازۀ مرد در چمدانش در قطاری درحالِ سفر است و او در اين سفر و تکرار در تاريخ باز انگار به دنيا مي

 گونه است. پايان داستان اين

ای آمد. تازه کننده داشت. همه چيز را از يادم بردم. صداهایآن وقت يک موج تند از تنم بالا رفت همة آن بوی مشمئز»

کرد. و آيا آن زن من بودم؟ دختر است؟ کسي چمدان را از بالای سرم زدند، زني ناله ميای کف ميخنديدند، عدهای ميعده

چ هايم را گشتم، هيام بردم، لای پستانای بر دوشم نبود؟ دست به يقهشد. آيا ديگر جنازهداشت و به سرعت دور ميبرمي

کردند و پيرمردی قوزی کنار جوی آبي، زير يک درخت سرو، انگشت حيرت به ر دوردست پارس ميها دکليدی نبود. سگ

 (139)همان، "انگيز نيست؟کشيد تا گل نيلوفری بچينم و به او تعارف کنم. اين غمدهان برده بود و زيرچشمي انتظار مرا مي

داند. او در ادامة داستان صحبتي با خوانندگان خود دارد و مي 73تا پائيز  72شروع و پايان داستانش را بين پائيز  معروفي

از  و کور صادق هدايتبوفطور و همين خسرو و شيرين نظاميهمانيِ داستانش با از اين کابوس و اين دگرديسي زنان و اين

 نويسد. ينگاهش به زن اساطيری که الان حتي با تغيير جامعه هنوز دربند و ناگزير از سرنوشتي محتوم است، م

 72شبي در اوايل پاييز »گويد: تاليف م. ف. فرزانه مي "آشنايي با صادق هدايت"اش به خواندن کتاب او بعد از اشاره

وحالم تغيير کرد. قلبم فشرده شد و هرچه پرپر زدم که از آن بحران که مشغول نوشتن رمان ديگری بودم، ناگهان حسدرحالي

م، رمان قبلي را جمع کردم. کاغذِ تازه روی ميز گذاشتم، جوهر خودنويسم را پر کردم و خلاص شوم، نشد. به حالت تسلي

 « نشستم تا شيرۀ جانم کشيده شود.ها پشت ميز ميای طول کشيد و من هر شب ساعتسال و خردهنوشتم و يک

جويد. زنِ ته روحم را ميآهسيک جنون بود. جنوني که آهسته نقاشي قلمدانو گردش در  کوربوف ...تجربه در لحن "

 (142)معروفي، ص "داشت.حالا به حرف آمده بود و در خواب و بيداری دست از سرم برنمي کوربوف 
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کند و خود او هم وجود اين ارتباط را متوجه نيست و کند به ارتباطي که بين هدايت و نظامي پيدا مياو در ادامه اشاره مي

م آن توانستکردم نميخورد ولي هرچه فکر ميآگاهم موج ميعيني نيافت، فقط در ناخودارتباطي که هرگز شکل »گويد: مي

( و اين ناخودآگاه و اين نگاه به عشق از سوی دو مردی که از عشق نه با خيال عارفانه و 142)معروفي، ص« را تعريف کنم.

ود خ معروفيدر  نظامي و هدايتني اين دو فرد؛ همامعشوق خيالي بلکه با نگاهي زميني به عشق و زن پرداخته بودند و اين

يعني زماني که هنوز در ايران بود و به آلمان مهاجرت  1373اين کتاب را در سال  معروفيگذارد. گونه به نمايش ميرا اين

رد رهايي از مزن و مردِ داستان تنها هستند و زن در  پيکر فرهادهای داستانِ نکرده بود، نوشته است. در پايانِ همة کشمکش

 رسد.به تنهايي مي

 نتیجه گیری

خاطر تحولات اجتماعي، شمسي و پس از آن، جداسازی زن و مرد به 50و  40های حرکت جامعه از سنتي به مدرن در دهه

ورود زنان به اجتماع در اثر شرايط ايجاد شده باعث شد زن از نقش سنتي خود خارج شود و به استقلال و درنهايت فرديت 

 ت يابد. فرديتي که تنهايي را برای هر دو طرف عشق در يک روايت عاشقانه به ارمغان آورد.دس

پذيری نيازمند است. عشق، به دنبال اين نياز در ساختارهايي از انسان در هر سني به الگوهايي برای همانندسازی و جامعه

راني و هنر و ادبيات، با تغيير و دگرديسي سعي به های باقيمانده در جامعه کنوني و رو به مدرن و در فرهنگ اياسطوره

 گذارد. ديدگاهِ هنرمندانداشتن خود در بستر جامعه دارد. و با اين ظهور خود در هنر و ادبيات بر جامعه نيز تاثير مينگهزنده

ام روايت يا يک نردهنمايي يک خهایِ مختلف از روايت عاشقانة خسرو و شيرين؛ گاه با پرداخت داستاني، گاه بزرگرسانه

 شکل گرفته است که متاثر از الگوواره و پارادايم حاکم بر فرهنگ معاصرِ ايران از مقولة عشق است.

ها ورهاثر عباس کيارستمي، استفاده از اسط "شيرين"اثر عباس معروفي و  "پيکر فرهاد"اثر پرويز تناولي؛  "فرهاد"در آثار

ا و هساختار مدرن، فرديتِ انسان اهميت پيدا کرده و با رويکردی آزاد در روابط انسانگرفته و در گاه در بستری مدرن شکل

دهد. در اين ساختار اسطورۀ عشق، اسطوره به ساختار جديدی از خود رسيده است و عشق را در تعريف ويژۀ خود ارائه مي

ل رسيده و درنهايتِ اين استقلال و غلبه بر عشق )مرد يا زن( با رسيدن به درک ويژۀ خود از عشق و محيط اطراف به استقلا

گر بودن زن در عشق و درنهايت سرخوردگي و رسد. معروفي تاکيد بر انفعال فرهاد، مردِ عاشق و کنشترس، به تنهايي مي

ا و فعال هتنهايي هر دو را مي نماياند؛ کيارستمي با بيان عشق شيرين و روايت آن برای زنان در فيلم به اهميت شيرين، زني تن

 تاکيد دارد؛ و تناولي بر تنهايي و ناکامي عاشق تاکيد مي کند.

در برخي آثار، روايت عاشقانه در اسطوره به فراموشي سپرده شده و به اسطوره با رويکردی سياسي و اجتماعي برای بيان 

 عقايد اجتماعي و سياسي نويسنده پرداخته مي شود. 

ر، فرهاد ناپذيای؛ شيرين و فرهاد، نام شيرين عاشقي خستگيهای اسطورهاده از نامحسن فتحي در سريال شهرزاد با استف

ايتِ روخسته و عاشقاني که در نهايت ناکام هستند را نشان مي دهد و فرشچيان اهميت به شيرين و فرهاد و خردهعاشقي دل

دادن اين عشق، به عاشق و معشوق به يک به دوش کشيدن شيرين و اسبش در کوه توسط فرهاد را نشان داده و برای نشان 

 اندازه اهميت داده و اسب را به عنوان نماد عشق بين اين دو رنجور و بيمار نشان داده است.

 

 منابع:

اد کاوی، است(، تجلي کلامي و تصويری داستان خسرو و شيرين نظامي در دورۀ قاجار با مطالعة اسطوره1392اتحاد محکم، سحر، ) .1

 .تر بهمن نامورمطلق، دکتر مجتبي عطارزاده استاد مشاور: دکتر بهار مختاريانراهنما: دک



 مرضيه گلابگير اصفهاني و همکار /هنری ايران )با تاکيد بر دوره معاصر(-در متون ادبي "عاشقانة خسرو و شيرين"کاوی اسطوره /88

 

 

 (، بازسازی جغرافيايي شهری قصر شيرين، تهران، انتشارات آناهيتا.1374پور شفيع، عبدالله ) .2

 /http://vac.farhangi.sharif.edu/parviz-tanavoli  ، قابل دسترسي در سامانة: «فرهاد و آهو»(، 1339تناولي، پرويز ) .3

 تهران: سوره مهر.در کارگه خیا  )بررسی جایگاه خیا  در آثار استاد محمود فرشچیان(، (، 1396رضايي نبرد، امير، ). 4

 ان، نشر مرکز.(، سايه ايزوت و شکرخند شيرين، تهر1383ستاری، جلال، ) .5

  تهران: نشرنو.سیمای دو زن،  (،1367اکبر، )سعيدی سيرجاني، علي .6

 (، تحليل ساختاری خسرو و شيرين نظامي، تهران، نشر نقش نگين.1396صافيان اصفهاني، محمدرضا، ) .7

 آرايي ايراني.تهران: کتابکاوی، اسطوره (،1395پور، بهروز، )عوض .8

ه ، شمارشناختیفصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره ای،ژيلبر دوران و نقد اسطوره (،1393مورمطلق، بهمن، )نا -پور، بهروزعوض .9

 (.235تا  205، )از صفحة 93، زمستان 37

 ، به کارگرداني حسن فتحي، پخش نمايش خانگي.سریا  شهرزاد (،1394فتحي، حسن، ثميني، نغمه ). 10

 به کوشش سعيد حميديان براساس چاپ مسکو، تهران: نيکا.هنامه، ، شا(1390فردوسي، ابوالقاسم، ) .11

 آثار استاد فرشچيان، تهران: خانه فرهنگ و هنر گويا.ترنم طبیعت، (، 1392فرشچيان، محمود، ) .12

 .، فیلم سینمایی شیرین (1387)کيارستمي، عباس .13

 تهران: ققنوس.پیکر فرهاد،  (،1381معروفي، عباس، ) .14

 تهران: سخن.شناسی، درآمدی بر اسطوره(، 1392مطلق، بهمن، )نامور .15

 تهران: سخن.بینامتنیت از ساختارگرایی تا پسامدرنیسم ،  (،1395نامورمطلق، بهمن، ) .16

 تهران: سخن. کاوی عشق در فرهنگ ایرانی،اسطوره(، 1398نامورمطلق، بهمن، ) .17

 تصحيح وحيد دستگردی، تهران: ميلاد.ت نظامی گنجوی، کلیا (،1385يوسف، )بننظامي گنجوی، الياس. 18

 مقدمه سعيد نفيسي، تهران: نشر ثالث.دیوان وحشی بافقی، (، 1392الدين، )وحشي بافقي، کمال .19

 (، کليات خمسه نظامي، تهران، راد.1374وحيد دستگردی، حسن ). 20
http://vac.farhangi.sharif.edu 
https://fa.wikipedia.org/wiki 
https://fidibo.com/book/1242 
http://vac.farhangi.sharif.edu 

https://wisgoon.com/pin/8820831 
 

1. Etehad Mohkam, Sahar (2013), Theological and Visual Manifestation of the Story of Khosrow 

and Shirin Nezami in the Qajar Period with the Study of Exploration Myth, M.Sc. Thesis, Supervisor: 

Bahman Namvar Motlagh, Isfahan University of Arts. 

2.  Pourshafie, Abdullah (1995), Geographical Reconstruction of Qasr Shirin, Tehran: Anahita. 

3. Tanavoli, Parviz (2016), "Farhad and Gazelle", available at: 

http://vac.farhangi.sharif.edu/parviz-tanavoli/ 

4. Rezaei Nabrad, Amir (2017), in the workshop of imagination (a study of the place of imagination 

in the works of Mahmoud Farshchian), Tehran: Surah Mehr. 

5.  Sattari, Jalal (2004), Shadow of Isot and Shirin smile, Tehran: Center. 

6.  Saeedi Sirjani, Ali Akbar (1988), The Face of Two Women, Tehran: Nasherno. 

7. Safian Esfahani, Mohammad Reza (2017), Structural Analysis of Khosrow and Shirin Nezami, 

Tehran: Naghshe Negin. 

8.  Avazpour, Behrooz (2016), Mining Myth, Tehran: ketabaraei e Irani. 

9.  Namvar Motlagh, Bahman (2016), Intertextuality from Structuralism to Postmodernism, 

Tehran: Sokhan. 

http://vac.farhangi.sharif.edu/parviz-tanavoli/
https://fa.wikipedia.org/wiki
https://fidibo.com/book/1242
http://vac.farhangi.sharif.edu/
https://wisgoon.com/pin/8820831


 89-72/  1399مستان ز، ی و هفتس، شمارة همدسال  تخصصی مطالعات زبان و ادبيات غنايی، -فصلنامة علمی /89
 

 

10. Fathi, Hassan, Samini, Naghmeh (2015), Shahrzad series, directed by Hassan Fathi, home 

show broadcast. 

11.   Ferdowsi, Abolghasem (2011), Shahnameh, by Saeed Hamidian, Tehran: Nika. 

12.   Farshchian, Mahmoud (2013), Taranom e Tabiat, Works by Farshchian, Tehran: Goya House 

of Culture and Art. 

13. Kiarostami, Abbas (2008), Shirin movie. 

14.   Marufi, Abbas (2002), Farhad's body, Tehran: Gognoos. 

15. Namvar Motlagh, Bahman (2013), An Introduction to Mythology, Tehran: Sokhan. 

16.  Namvar Motlagh, Bahman (2019), The Myth of Exploring Love in Iranian Culture, Tehran: 

Sokhan. 

17.  Avazpour, Behrooz, Namvar Motlagh, Bahman (2014), "Gilbert durand and critique of 

myths", Quarterly Journal of Mystical Literature and Cognitive Myth, No. 37, Winter 93, pp. 205-

235. 

18. Nezami Ganjavi, Elias Ibn Yusuf (2006), Generalities of Nezami Ganjavi, edited by Vahid 

Dastgerdi, Tehran: Milad. 

19.  Vahshi Bafghi, Kamaluddin (2013), Divan Vahshi Bafghi, Introduction by Saeed Nafisi, 

Tehran: Third Edition. 

20.  Vahid Dastgerdi, Hassan (1374), Khamseh Nezami Generalities, Tehran, Rad. 

 

 

 

 

 

 

 

 


